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هر کسی از مدارا بى‌بهره باشد، از همه خوبى‌ها بى‌بهره مانده است.

نهج‌الفصاحه، ح ۳۰۵۷ سخن روز

فضای مجازی

پیشنهاد جالب رشیدپور درباره جزایر سه‌گانه ایران
شـــورای همـــکاری خلیج فـــارس و اتحادیهٔ اروپا، با انتشـــار یـــک بیانیهٔ مشـــترک، ادعایی را 
دربـــاره تمامیـــت ارضی ایـــران مطـــرح کرده‌اند که با پاســـخ دفتـــر نمایندگی کشـــورمان در 
ســـازمان ملل مواجـــه و تأکید شـــده که اروپا مســـیر غلط و خطرناکـــی را در قبـــال ایران در 

پیش گرفته اســـت.
در پی هشـــدار ایـــران به اروپا، رضا رشـــیدپور از فعالان رســـانه در مطلبی در شـــبکه مجازی 
ایکـــس نوشـــت: »ای کاش یک شـــرکت حمل‌و‌نقل هوایی اعـــام آمادگی کند تـــا گروهی از 
هنرمنـــدان و فعالان رســـانه‌ای و داوطلبان به جزایر ســـه‌گانه ایران عزیز ســـفر کنیم و از آنجا 
با مـــردم منطقه حـــرف بزنیم. تمـــام هزینه‌های لازم را هـــم خودمان تأمیـــن می‌کنیم. من 
آماده‌ام«. پیشـــنهاد رشـــیدپور در فضـــای مجازی با اســـتقبال گســـترده‌ای در فضای ایکس 
روبـــه‌رو شـــده و کاربرانی از طیف‌های مختلف سیاســـی و بعضـــاً کاملاً متفاوت با رشـــیدپور، 

برای همراهـــی او اعلام آمادگـــی کرده‌اند.

مالک، فقط و فقط جواد عزتی
از ویدیوهـــای وایرال شـــده در فضای مجازی، برشـــی از مصاحبه تصویـــری کیومرث مرادی، 
مســـئول انتخاب بازیگـــران و بازیگر نقش ســـماوات در ســـریال »زخم کاری« بـــا مجله فیلم 
امـــروز اســـت. او در ایـــن گفت‌وگـــو با شـــاهین شـــجری‌کهن، منتقـــد ســـینما می‌گوید که 
قـــرار بـــود در ابتدا نقش مالـــکِ زخم کاری را محســـن تنابنده بـــازی کند که به دلیل فشـــار 
کاری و ســـریال »پایتخـــت ۶« از پروژه خداحافظی کـــرده و پس از آن جـــواد عزتی جایگزین 

او شـــده است. 
جـــواد عزتی بعـــد از بازی درخشـــان در »ماجرای نیمـــروز« و »رد خون« گزینه مناســـبی برای 
نقـــش مالک تشـــخیص داده شـــد. او تعریف می‌کند با جـــواد عزتی رفاقتی دیرینه داشـــته و 
تشـــخیصش این بوده که جواد گزینه بســـیار مناســـبی برای این نقش اســـت. او در این‌باره 
توضیـــح می‌دهد:»جـــواد عزتی را خیلی خـــوب می‌شـــناختم و کمدی‌ها و کارهایـــی را که با 
مهدویـــان کرده بـــود دنبال کرده بودم. به نظـــرم بخصوص در »ماجرای نیمـــروز و رد خون« 
بســـیار متفاوت و درخشـــان بازی کرده و توانســـته بود آن شـــخصیت جادویی را خلق کند. 
تحلیـــل من ایـــن بود کـــه آمادگی کاراکتـــری با گســـتردگی و ایـــن طیف عاطفـــی متفاوت را 
دارد.«  بازنشـــر ایـــن ویدیـــو با واکنش مخاطبـــان همراه شـــده و اکثر آنها با اســـتقبال از این 
جایگزینـــی ناگزیر مطالبی نوشـــته‌اند. کاربری به نام مریم نوشـــته اســـت:»همون بهتر که 
محســـن تنابنده رفتـــه؛ مالک، فقـــط و فقط جـــواد عزتی.« »بهتریـــن انتخاب واقعـــاً جواد 
عزتـــی بود.«، »آخـــه تنابنده اگـــر مالک رو بـــازی می‌کرد که همـــه نقی می‌دیدنـــش« و... از 

جملـــه واکنش کاربـــران به این مصاحبه اســـت. 

عکس نوشت

 تا آخرین نفس،
تا آخرین قطره خون

روایت آخرین 
لحظه حیات مادی 
شهید یحیی سنوار، 
آنچنان که دوربین 
ریزپرنده ارتش رژیم 
اسرائیل ثبت کرد، 
داستانی هنرمندانه 
و حماسه‌ای کم‌نظیر 
از فرماندهی بود که 
در معرکه جنگ، رخ 
در رخ دشمنان، تا 
آخرین قطره خون و 
تا آخرین نفس، برای 
آرمانش می‌جنگد 
و اینچنین پرشکوه 
و با عزت، خود را 
مهیای ملاقات معبود 
می‌کند. 

طراح:
 احسان نوری نجفی 

ایران

پیشنهاد

کتابی تازه‌ برای دوستداران دف‌نوازی
»مونولوگ دف« عنوان یکی از کتاب‌های تازه انتشـــار یافته در حوزه 
نوازندگی اســـت کـــه در روزهای گذشـــته بـــه قلم و پژوهـــش آرین 

رضایی پیـــش روی مخاطبان قرار گرفته اســـت.
این کتاب شـــامل قطعه‌های بلند برای ســـاز دف و ســـازهای کوبه‌ای 
اســـت که به گفته مؤلف، اولین کتابی اســـت که قطعـــات آن دارای 
فرم و ساختار هســـتند که برای ساز دف نوشـــته شده است. ضمن 
اینکه براســـاس گفته‌های مؤلف، نکتـــه‌ای که این کتاب را از ســـایر 
کتاب‌های موجود و نوشـــته شـــده متمایز می‌کند قطعه‌هایی است 

که دارای موســـیقی پس‌زمینه هستند.
این در حالی اســـت که حالت‌های مرســـوم برای همنوازی ســـازهای 
کوبـــه‌ای به این شـــکل بـــوده که بـــا همراهـــی آهنگ‌هـــای از پیش 
ســـاخته شـــده همنوازی شـــکل می‌گرفته ولی این بار ابتدا قطعات 
ســـاز دف نوشـــته و فرم و ســـاختار خود را دارند و پس از آن آهنگساز 
روی ایـــن قطعات ریتم، ملودی ســـاخته اســـت. بر همین اســـاس و 
طبق گفته مؤلف اثر، دســـتِ ســـاز دف در نواختن بســـته نیســـت و 
کمک چشـــمگیری بـــه خلاقیت و بینش بیشـــتر نوازنده‌ ســـاز دف 

. می‌کند
آریـــن رضایـــی در توضیحاتـــی دربـــاره این اثـــر گفته: »همیشـــه فکر 
می‌کردم که جـــای قطعات دارای فُرم در فهرســـت رامش ســـازهای 
کوبـــه‌ای خالی اســـت. تا بود، از دف به عنوان ســـاز همراه اســـتفاده 
می‌شـــد و بداهه‌ای هم اگر می‌نواختند بر همـــان مبنا بود، الگوهای 
تکراری آشـــنا! شـــانزده ســـال پیش پشت درامز نشســـتم فقط برای 
اینکه ریتم را در ســـاحت جهانی‌اش بیشـــتر و بهتر بشناسم. آن‌گاه 
از ره ایـــن تحقیق، به زبان خود رســـیدم. به این نتیجـــه که ریتم هم 
مانند ســـخن گفتن می‌تواند بیان داشـــته باشد. وقتی بحث ملودی 
باشـــد این انتقال حس قابل لمس اســـت اما پای ریتـــم که به میان 

می‌آید قضیه تـــا حدودی بغرنج می‌شـــود.
در این کتاب کوشـــیده‌ام پاره‌ای از تجربیات خود را با شما به اشتراک 
بگذارم. این قطعات آن صدای تکراری و آشـــنای دف نیستند. من با 
چشـــیدن ریتم‌های غربی و شرقی و زیســـتن ریتم‌ها و نواهای ایرانی 
به ترکیب خاص خود رســـیده‌ام. نهالی که اگرچـــه بار و بری نو داده، 
اما همچنان ریشـــه در آن خاک اصیل دارد. جمله‌های شخصی من، 
امـــا به همان زبان کهن. یـــک مونولوگ، با زبان ریتـــم و صدای دف. 
امیـــدوارم با نواختن و تکرار ایـــن جملات، دریچه‌ تـــازه‌ای از ریتم به 
ذهـــن نوازندگان بگشـــایم؛ دریچـــه‌ای نو بـــرای نگاهی نـــو و پرورش 

خلاقیت و لاجرم بداهه.«
آرین رضایـــی از جمله هنرمندان جوان عرصه موســـیقی اســـت که 
از شـــش ســـالگی با نواختن سنتور وارد عرصه موسیقی شـــده و از ۱۰ 
سالگی با هنرمندانی چون ونداد مساح‌زاده، مسعود حبیبی و بیژن 
کامکار اصول دف‌نوازی را فراگرفته اســـت. این هنرمند از سال ۱۳۸۴ 
به تدریس ســـاز دف پرداخت و از سال ۱۳۸۶، ساز درامز را فراگرفت.
از همکاری‌هـــای وی می‌توان بـــه نوازندگی دف در ارکســـتر کوبان به 
سرپرستی ونداد مســـاح‌زاده، ارکستر تخت جمشید، گروه دف و نی 
بیژن کامکار، ارکســـتر »مان جین«، حضور در تور کنسرت‌های »چرا 
رفتی«، »نســـیم وصل« و »ستاره‌ها«ی همایون شـــجریان اشاره کرد. 
این در حالی اســـت که همراهی با چندین پـــروژه، مجموعه، گروه و 
هنرمند مطرح موســـیقی از جمله آلبوم »مشتاق گل« به آهنگسازی 
بیژن کامکار، شـــرکت در فســـتیوال »ناگور« هند بـــا همراهی محمد 
معتمدی و ســـینا جهان‌آبادی، کنســـرت نمایش »پیروز و پریزاد« به 
آهنگسازی علی قمصری و کنسرت نمایش »سی‌صد« به آهنگسازی 
ســـهراب پورناظری از دیگر فعالیت‌های هنری او در عرصه موسیقی 

محسوب می‌شود.

کنت مونت کریستو
 الکساندر دوما

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه‌های همشهری

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

شنبه 28 مهر  1403    سال سی‌ام    شماره 8582  
»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید  اذان ظهر 11/49    اذان مغرب 17/42    نیمه شب شرعی 23/08   اذان صبح فردا 04/52    طلوع آفتاب فردا 06/15

  صاحب امتیاز: 

خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 

احسان صالحی

تمام خرد بشری در دو جمله خلاصه می‌شود: 
صبر کن و امیدوار باش.

دریغ و درد که جان از میان پیکر رفت                       ز دشت ما صدوهفتادتا کبوتر رفتنگاره

محمد رسولی

نقل قول

حضور جوانان در حیطه تئاتر ایرانی امیدوارکننده است
ایـــن روزها مشـــغول ایفای نقش در نمایش »بمون، بخند، بخندون« ]اوســـتا و عبدلی[ هســـتم؛ نمایشـــی کـــه در آن فرصت 
ایفـــای نقش در کنـــار جواد انصافی را همچون ســـال‌ها قبل دارم. حضـــورم دراین نمایش به خاطر امیدی اســـت که به نقش 
ایـــن نمایش‌هـــا در بهبود وضعیت تئاتر ایرانـــی دارم، به این گونـــه نمایش‌ها و جوانانی کـــه وارد عرصه تئاتر شـــده‌اند امیدوار 
هســـتم. البته این عرصه نیازمند حمایت مسئولان است، به‌خصوص که نسبت به تئاتر کلاسیک و غیرایرانی، جوانان کمتری 
بـــه تئاتر ایرانی رجوع کـــرده و پرداخته‌اند. اما در مجموع بد نبوده اســـت و می‌تواند بهتر هم بشـــود. نمایـــش »بمون، بخند، 
بخنـــدون« روندی که تئاتر ایرانی از دوران شـــروع انقلاب تا به امروز پشـــت سرگذاشـــته را پیـــش روی علاقه‌مندان می‌گذارد. 

از ایـــن تئاتر که بگذریم، این روزها من بیشـــتر ســـراغ رادیو رفتـــه‌ام. در رادیو دو برنامه 
دارم؛ یـــک کار به نام »صبامک« و دیگری به نام »شـــهر فرهنگ« که هر دو آنها پخش 
روزانه دارند و از شـــنبه تا جمعه پخش می‌شـــوند. دو کار کلاسیک هم در دست اجرا 
دارم. یکی به نام »بادبزن خانم ویندرمیر« از »اســـکار وایلد« که تمام شده است. به 

غیـــر از آن کار دیگری هم از چخوف در ژانر طنز دارم، به نام »جشـــن ســـالگرد« 
که تمرین‌های آن تقریباً رو به اتمام اســـت.

بخشی از گفته‌های امیر پارسی، بازیگر پیشکسوت تئاتر با ایرنا

بیست و پنج سال اســـیر زندان اسقاطیلیون بود. بیست و 
پنج ســـال با هر که عمر بگذرانی، بلدش می‌شـــوی. یحیی 
بلدِ اســـقاطیل بود، بلد زبانش، بلـــد زبان‌نفهمی‌اش. این 

بلدی را دشـــمنان چاق کردند بر سرش.
اســـقاطیل گفـــت هرجـــا دســـتش بـــه او برســـد، قطعـــاً 
می‌زنـــدش. تا این را گفـــت، یحیی آمد زنده جلوی چشـــم 
دوربین‌ها روی زمین راه رفت و برای دشـــمن دســـت تکان 
داد. یک عمر دربه‌درش بودند، دربه‌در پســـری که در اردوگاه 
خان‌یونـــس، به دنیا آمده بود و نمی‌دانســـتند کســـی که از 
اول عمـــرش آواره بـــه دنیا آمده، دنیـــا را خانه نمی‌بیند، دل 

به تیر و تختـــه زهواردررفته دنیـــا نمی‌بندد.
تحریفش کردند. تخریبش کردند. گفتند حماسی‌ها از آن 
سنی‌های دوآتشـــه‌اند که به مرگ شیعه‌جماعت راضی‌اند. 
یحیـــی نفـــر دوم حمـــاس بود. نشســـت جلـــوی دوربین، 
حدیث از امیرالمؤمنین گفت و ســـه بـــار قربان‌صدقه مولا 
رفـــت. گفـــت: »از امام علی یـــاد گرفتم دنیا دو روز اســـت. 
روزی که در آن مرگ سرنوشـــت تو نیســـت و روزی که مرگ 
سرنوشـــت توســـت. در روز اول هیچ کـــس نمی‌تواند به تو 
آســـیبی برســـاند و در روز دوم هیـــچ کـــس نمی‌توانـــد تو را 

نجـــات دهد« یحیی کلمـــات علی را زندگـــی می‌کرد.
دیـــوار حائـــل را طـــوری ســـاخته‌اند کـــه پشـــه اطرافـــش 
بجنبـــد، شستشـــان خبـــردار شـــود. قصه‌ای‌‌ســـت بـــرای 
خـــودش. بتون‌ریزی در عمق بیســـت‌متری، انـــواع رادارها 
و حســـگرهای حرکتـــی و گرمایی بـــالای دیـــوار، پهپادهای 
تصویربـــرداری بیســـت‌ وچهـــار ســـاعتی بر فراز آســـمانش 
و یحیـــی همـــه اینها را بـــه ســـخره گرفت. ســـال‌ها همان 
بچه‌های اردوگاه‌های خان یونس که همه از دم بچه‌شـــهید 
بودنـــد، پابه‌پای یحیـــی دویدند تا دیـــوار را از میان بردارند. 

بعد یـــک عمر آزمـــون و خطا، دو ســـال آزگار فقـــط طراحی 
عملیات نهایـــی طول کشـــید. طوفان‌الاقصـــی غاصبان را 
انگشـــت‌به‌دهان کرد. ۸۵ نقطه در دیـــوار حائل فروریخته 
بود و هنوز کســـی نفهمیـــده چگونه، جز مغـــز متفکری که 

پشـــت عملیات بـــود: یحیی.
بدجور ســـوختند. جلوی چشمشـــان کسی حیثیت جعلی 
هفتادساله‌شـــان را بـــرده بود. چو انداختند یحیی بیســـت 
اسیر اســـقاطیلی را کرده سپر انســـانی، به آنها مواد منفجره 
بســـته و در اعماق تونل‌ها، میانشـــان نشســـته تا اسقاطیل 

او را نزند.
یحیی در روز شهادتش متولد شد. یحیی میان آوار خانه‌ای 
در رفـــح، بـــا لباس رزم، وســـط میـــدان، به تمام شـــایعه‌ها 
و تهمت‌هـــا پشـــت پـــا زد. با فـــرق شـــکافته، شـــبیه مردی 
که دوســـتش داشـــت، دوباره به دنیـــا آمد، با دســـت‌هایی 
گشـــوده‌تر بـــرای زنده‌کردن دل‌ها، درســـت مثل اســـمش.

یحیـــی مـــرگ را زندگی کرده بود. کســـی که مـــرگ را زندگی 
کنـــد، هرگز نمی‌میرد. بـــدا به حال اســـقاطیل که‌ نفهمیده 

قهرمان‌هـــا نمی‌میرند، تکثیر می‌شـــوند.‌
تصویـــر دســـت‌خطی که در صفحه شـــخصی‌ام هم منتشـــر 
کرده‌ام، عکســـی که یکـــی از دوســـتان برای من فرســـتاده 
است، آن هم وقتی خبر شـــهادت یحیی را به او دادم. شاید 
درباره‌اش شنیده باشید، نامه‌ای‌ست که حسین، پسر علی 
بن ابی‌طالب لختی پیش از شـــهادت بـــرای برادرش محمد 
حنفیه نوشـــت. ما شـــیعه‌ها با کلمات حســـین بـــن علی، 
بـــا روضه عاشـــورا بـــه هم تســـا می‌دهیـــم؛ ایـــن احمق‌ها 
نمی‌دانند اسلافشـــان هزار و چهارصد سال پیش خواستند 
حسین را بکشند و حســـین تا ابد زنده ماند. اینها نمی‌دانند 

ما نمی‌میریم، چـــون منتظریم.

یاد

 یحیی مرگ 
را زندگی کرده 
بود؛کسی که 

مرگ را زندگی 
کند، هرگز 

نمی‌میرد

پرستو 
علی‌عسگرنجاد

نویسنده

قهرمان‌ها نمی‌میرند، تکثیر می‌شوند


